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قصيدة يائيه ميرفندرسكي: 

  شناسي، تصحيح و تحقيق نسخه
* اداشيايرج د

1  
 ** دكتر غلامرضا اعواني

  چكيده
هـايي   درنگ يادآور قصيدة معروف اوست. بر ايـن قصـيده شـرح    نام ميرفندرسكي بي
گونه كه خود ميرفندرسكي اين قصيده را به تبـع شـاعراني چـون     نگاشته شده و همان

ناصرِ خسرو سروده است، شاعراني نيز آن را تقليـد كـرده و بـر همـان قالـب قصـايد       
اي ديگر از شعرا تضمين و تخمـيس هـم    اند. اين قصيده به توسط عده اي سروده بهمشا

رغم شهرتي كه دارد، تاكنون مورد تحقيق و تصحيح قـرار   شده است. قصيده يائيه علي
اي به خط ميرفندرسـكي در دسـت نيسـت و تنهـا يـك       نگرفته است. بدبختانه نسخه

يم كه در زمان حيـات او كتابـت شـده    ا بيت نخستين اين قصيده يافته 37نسخه حاوي 
سـال پـس    4بيت متعلق بـه   67ترين نسخه به زمان حيات شاعر، حاوي  است. نزديك

هاي مجمـل و گـاه مفصـلي از     از وفات اوست. نسخ خطي حاوي اين قصيده، روايت
ها در تعـداد و ترتيـب ابيـات بـا هـم تـوافقي        دهند. حتي بيشتر نسخه آن به دست مي

گلشـن راز  ي خـاص قصـيده آن را در عـداد اشـعار حكمـي همچـون       ندارند. محتوا
دهد. محققـين در رويكـرد ميرفندرسـكي بـر اسـاس محتـواي ايـن         قرار مي شبستري

سـينا و   قصيده اتفاق نظر ندارند، برخي آن را فلسفي و بر مذاق مكتـب ارسـطو و ابـن   
داننـد. در   يعربي و عرفـان نظـري م ـ   برخي ديگر آن را عرفاني و منطبق بر مشرب ابن

سال پس از وفـات   150اين مقاله با استفاده از هفده نسخه كه به فاصله زمان حيات تا 
اند، تصحيح صورت گرفته اسـت. قطعـاً دسترسـي بـه يـك مـتن        شاعر استنساخ شده

 ها را درباره ميرفندرسكي تغيير خواهد داد.   مصحح بسياري از قضاوت
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  مقدمه
تحقيق جامع دربارة نگرش و انديشة يك دانشمند، از اعصار گذشته، مستلزم بررسـي و كنـد   
و كاو در همة ابعاد حيات و مطالعة تمامي آثار به جامانده از اوست. ميرفندرسكي، به عنـوان  
يكي از حكماي عصر طلايي حاكميت صفويان و يكي از رؤوس مثلـث زريـن حكمـت در    

دوره، انديشمندي است ذوابعاد و جامع الأطراف. لذا جستجو در ميراث او، با توجـه بـه    اين
  يابد.   فقدان اطلاعات كافي دربارة اين حكيم، ضرورتي مضاعف مي

هاي اخير، براي نگارنده اين سطور، توفيقي دست داد تا دربارة مـنش و زنـدگي    طي سال
دهد. حدود نود درصد از اسناد شـناخته   و انديشه ميرفندرسكي پژوهشي گسترده را صورت

شده مربوط به اين حكيم نحرير، طي سه سال گردآوري و مطالعه شد. نتـايج ايـن مطالعـات    
  در مقالات ديگري عرضه شده است.

  شعر حكمت
اند. برخي صـرفاً نظـم    هايي در ميان آثار خود به يادگار گذارده حكماي مسلمان بعضاً سروده

آزمايي است. اما گاه شعرها هـم از   يل شاعرانه است. برخي نيز فقط طبعو تخي  و فاقد ظرافت
توان نـامي جـز يـك     حيث قالب و هم از حيث مضمون از چنان كيفيتي برخوردارند كه نمي

هـاي ميرفندرسـكي    شعر معيار برآمده از طبعي سرشار از ذوق شاعري بر آن گـذارد. سـروده  
رزش رسـد ا  چنان ضعيف است، كه به نظـر مـي  هي آنگا گيرند. طيفي از اين اشعار را دربرمي
افكند؛ زيرا تنهـا   چنان قوي، كه تصور انتساب بدو را به تزلزل مينقل كردن را ندارد، و گاه آن

  توان داشت. اي را توقع مي از طبعي چونان طبع شعراي بزرگ، چنين سروده
گويـد كـه    مـي  عامـل  الامل الآمل في علمـاء جبـل  يا  المتبحرين����ة  شيخ حرّ عاملي در

اي  اشعار علما گاه حاوي معاني لطيف و مطالبي است تماماً مطلوب نظر؛ و ايـن را بـه گونـه   
توان كمال آن عالم شمرد. لذا برخي علما در تقرير و تحرير مباحـث بسـيار فصـيح و در     مي

 ـ  را بـه  تحقيق و فهم معاني بسيار دقيق هستند و اين به معناي شاعر بودن آن عالم نيسـت. زي
 �� ا��
ـ�ن «طرق قابل اعتماد از پيامبر صلي االله عليه و آله نقل شده كه: 
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سخن حكمت است؟ برخي هماننـد شـيخ محمـود شبسـتري در      آيا شعر ظرفي مناسب

معتقدند كه معني چون دريايي اسـت   مثنوي معنويالدين بلخي در  ، يا مولي جلالراز  گلشن
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  گنجد. كران كه در كرانمندي ظرف سخن نمي بي

گيرد؟ تا آنجا كـه از ابيـات بـه     آيا اشعار ميرفندرسكي هم در عداد شعر حكمت قرار مي
تـوان بـه چهـار گـروه از حيـث مضـمون        هاي مير را مي آيد، سروده از وي برميدست آمده 

هـاي   آميـز و سـروده   هـاي شـكوهِ   هاي رندانه، سروده هاي عاشقانه، سروده تقسيم كرد: سروده
گيرد كه در آن ميـر نكـات    هاي حكيمانه قرار مي حكيمانه. قصيدة يائيه كاملاً در شمار سروده

سـروده  » ار«و قافيـة  » نشـد «است. اما قصيدة شكوائيه او كه با رديف فلسفي را به نظم آورده 
دارد. ميـر در قطعـات و رباعيـات     شده بيشتر احوال خود وي و گلايه از روزگار را بيان مـي 

دهد و هم مضامين ظريـف و مفـاهيمي    تري از خود نشان مي عاشقانه و رندانه هم طبع روان
سـكي در ترديـد   نـده در نسـبت ايـن اشـعار بـه ميرفندر     اي كه خوان آورد؛ تا اندازه لطيف مي

  ه شده است.ها پرداخت به اين سرودهافتد. در مقاله پيشين  مي
ميرفندرسـكي را در شـمار كتبـي نـام      صـناعيه يا  الصنايع رسالة حقايقالشعراي بهار  ملك

 پردازي درسـت پارسـي و بـه    برد كه به شيوة علمي قديم و سبك موجز و پخته و عبارت مي
بهتـرين نثـر محكـم از شـمار نثرهـاي      «انـد.   كاربردن افعال قديم در جاي خود نگاشته شـده 

، 3(بهـار  » انـد...  علمي، مكاتيب يا رسالاتي است كه علماي شيعه و سني در رد يكديگر نوشته
شود كه ظاهراً برخـي شـعرا    اي از نكات دستور زبان پارسي را متذكر مي اما نكته). 305: 1369

كـه  » نيستي«و » استي«اند. فعل  هاي خود ناديده انگاشته ميرفندرسكي آن را در سرودههمانند 
با گرفتن ياي مجهول معني استمرار، تمنيّ، شرط، شـك و ترديـد، يـا تشـبيه از آن دريافـت      

شود، بايد بعد از ادات تشبيه، شك و تمنيّ همانند: چون، گويي، پنداري، كاشكي، شـايد،   مي
قرار گيرد. ناصر خسرو علوي در قصيدة معروفي كه ظاهراً مـورد توجـه    باشد و حرف شرط

  ميرفندرسكي بوده است، اين قاعده را رعايت نموده است:  

 چيست اين خيمه كـه گـويي پرگهـر درياسـتي    
 

ــتي      ــاني از ميناس ــمع در پنگ ــزاران ش ــا ه  ...الخي
 

ولـي بعضـي شـعراي    «كنـد:   به همين دليل به قصيده ميرفندرسكي اين اشكال را وارد مي
انـد و غلـط    متأخر به تقليد متقدمان اين صيغه را بدون رعايت قواعد ديرينـه اسـتعمال كـرده   

انـد، زيـرا بـدون     افتاده است... كه با كمال متانت سخن و علو معني از اين نقص منزه نمانـده 
  ).351: 1369، 1(بهار » اند دريافت جزئيات به تقليد كليات پرداخته

شـود. گـرايش    صناعات خمس، يكـي از صـناعات منطقـي محسـوب مـي     شعر در ميان 
 سـينا،  ميرفندرسكي به رويكردي منطقي در بيشتر آثارش و تمايلي خاص به حوزه تفكر ابـن 

انشاد شعر، به عنوان يكـي از صـناعات خمـس باشـد. بايـد       شايد بتواند بهانة او براي تجربة
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رويكرد ارسطويي، در فلسفة موسوم بـه   توجه داشت كه درآميختن نگرش عرفاني افلوطين با
توان در اين فلسفه از يك رويكرد ارسـطويي صـرف، سـخن بـه ميـان       مشاّء، به دشواري مي

  آورد.

  قصيدة يائيه
، »صـناعيه «يـا  » حقـايق الصـنايع  «حكيم ميرابوالقاسم فندرسكي عـلاوه بـر رسـالة ارزشـمند     

 ـ     هاي پراكنده رساله اظر، مباحـث منطـق، كيميـا، و    اي با موضـوعاتي چـون حركـت، علـم من
هايي دارد كه هنوز متن منقح و نشـر مصـححي از آنهـا     ها و نيز سروده همچنين پاسخ به نامه

اي اسـت حكمـي و حـاوي     او در واقـع سـروده   قصـيده يائيـه  به دسـت داده نشـده اسـت.    
هاي متعددي در دست است كه اختلافـاتي در   موضوعي است فلسفي. از اين قصيده نگارش

  شود. وه و تعداد ابيات آن ديده مينح
زمان سرايش اين قصيده به درستي معلوم نيست. اگر بر اسـاس مـدارك و اسـناد تـاريخي     
قضاوت كنيم، احتمالاً بايد بگوييم اين قصيده بـه دوره پايـاني عمـر ميرفندرسـكي تعلـق دارد.      

، هرچنـد بـر شـاعر    نعرفات العاشقيق) در كتاب ه  973- 1040الدين بلياني ( زيرا گزارش تقي
هـاي ديگـرش    اي از سروده شكوائيه او و پاره بودن ميرفندرسكي اشارتي دارد و ابياتي از قصيدة 

اي و نقل قـولي از ايـن قصـيده مشـهور او نـدارد.       كند؛ ليكن هيچ اشاره را، براي نمونه ارائه مي
كه احتمـالاً در   ق) معاصر ديگر ميرفندرسكي،ه  978- 1038ملك شاه حسين سيستاني (بعد از 

كنـد.   نمي قصيدة يائيهاي به  را منبع خود قرار داده، هيچ اشاره عرفات العاشقين، خيرالبيانتأليف 
 جنـگ شـعر  ، و جـامع  تـاريخ شـاه صـفي   ق) نگارنـده  ه  1078ابوالمفاخر حسيني (زنـده در  

د. بنـابر ايـن   كن هاي كوتاه ميرفندرسكي پرداخته و از قصيده ياد نمي معروف، فقط به نقل سروده
در منابع مكتوب معاصرين ميرفندرسكي، كه تا زمان حيات او نوشته شـده، بـه جـز در انتهـاي     

ق يـادي از ايـن   ه  1050اي از رسايل به خط عليقلـي بـن قرچغـاي قمـي، در سـال       مجموعه
، آتشـكده آذر ، تذكره نصـرآبادي هاي شعرا همانند  قصيده نشده است. در حالي كه اغلب تذكره

كه تاريخ نگارش آنها پـس از وفـات ميرفندرسـكي اسـت، از      مجمع الفصحاءو  العارفين رياض
هـا همگـي خـود در     اند. با توجه به اين كـه صـاحبان ايـن تـذكره     درج اين قصيده دريغ نكرده

در گـزينش ايـن قصـيده، بـه وجـوه ادبـي آن توجـه          عرصة شعر جايگاهي والا دارنـد، قطعـاً  
توان احتمال داد كه ميرفندرسكي به طـور كلّـي سـرودن شـعر را از      ياند. به همين دليل م داشته

  را در پايان عمر سروده است.» قصيده يائيه«اوان جواني آغاز كرده، اما 



  33  يقو تحق يحتصح ي،شناس : نسخهيرفندرسكيم يائيه يدةقص
  

نگارنده به خوبي بر اهميت اين مدعا واقف است. زيـرا بلافاصـله ايـن نظـر را در ذهـن      
به وجوه معنـوي و عرفـاني توجـه    كند كه مير در روند حيات خود و در پايان عمر  متبادر مي

سـعيد  علـي تبريـزي، محمد   موضوع را وجود شاگرداني چون رجببيشتري يافته است. اين 
علي شوشتري، ميرسيد عبدالرزاق گيلاني، مولي محمدصـادق اردسـتاني،    سرمد كاشي، حسن

ايشان همچون قاضـي سـعيد   مولي محمدتقي مجلسي، محقق خوانساري و سلسلة شاگردان 
انـد، بيشـتر    تقي لاهيجي كه سنت معنوي او را ادامه دادهحمدصالح خلخالي، و محمدقمي، م

  كند. تأييد مي
ق ه  1080كه حدود سـال   ،شعرا ةتذكر ، در1)قه  1089 - 1027طاهر نصرآبادي (محمد

كنـد. بنـدرا بـن داس خوشـگو      تأليف شده است، چند بيت نخستين اين قصيده را ذكـر مـي  
اي از اشعار ميرفندرسـكي را ذكـر و در اصـل     گزيده ينه خوشگوسفق) در ه  1170- 1078(

بيـت از   39در بازنويسـي ايـن سـفينه     2ي شوشـتري سه بيت از قصيدة يائيه را آورده، اما در
قصيده را كه نزد وي بوده، به همراه شرح كوتاهي از محمد صالح خلخالي نقـل كـرده و بـر    

  آن ابيات، افزوده است.
ده يافت نشده است كه بتوان يقين كرد توسط خـود ميرفندرسـكي   اي از قصي هنوز نسخه

كتابت شده يا با نسخة اصلي به خط او يا تحت نظر او مقابله شـده باشـد. حتـي بـر اسـاس      
ه  1002و تـاريخ   4485هاي خطي، نسخة آستان قدس رضوي به شماره  هاي نسخه فهرست

زيرا ايـن مجموعـه شـامل اوراق    به هيچ وجه متعلق به زمان حيات ميرفندرسكي نيست.  .ق
زماني دويست سـاله گـردآوري، و   ق در يك بازة ه اي است كه حدود قرن سيزدهم  پراكنده

راق آن بـه زمـاني   الدفتّين در يك دفتر گردآوري و صـحافي شـده اسـت و هريـك از او     بين
د. هيچ تاريخي هم براي استنساخ قصـيدة منـدرج در ايـن مجموعـه، ذكـر      متفاوت تعلق دار

نشده است. ليكن هم به علت مغلوط بودن نسخه و هم به دليـل نقـص در تعـداد و ترتيـب     
اي متـأخر اسـت و نـه     توان فهميد كه نسـخه  هاي متأخر، مي ش به نسخها ابيات و نيز شباهت

  متقدم.
ايم، به خط عليقلي بن قرچغـاي قمـي (پـس از     اي كه از قصيدة يائيه يافته نخستين نسخه

است كه در زمان حيات ميرفندرسكي كتابت شده است. وجود قصـيده   ق)ه  1020ـ   1097
در  2579هاي موجود ذكـر نشـده اسـت. ايـن نسـخه بـه شـماره         در اين نسخه در فهرست

  شود.   كتابخانه دانشكده ادبيات دانشگاه تهران نگهداري مي
 4942دومين نسخة يافت شده حاوي قصيده كه نزديك به حيات شاعر است، به شـماره  
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متعلق به كتابخانه مجلس شوراي اسلامي است كه به خط فريدالدين محمد بن محمد الكبيـر  
تـرين   ق نگاشته شـده. ايـن نسـخه هـم نزديـك     ه  1056تا  1054و در يك بازه زماني ميان 

ق) دارد. لـذا  ه  1050ق (يا به روايتي ه  1049فاصله را با زمان وفات ميرفندرسكي در سال 
  نسبت به همة نسخ، اساس قرار گرفته است.به دليل كامل بودن 

ق است. ايـن نسـخه   ه  1066ق تا ه  1054نسخة كهن سوم متعلق به يك بازة زماني از 
  شود.   االله مرعشي نجفي در شهر قم نگهداري مي در كتابخانه بزرگ آيت 1451به شماره 

لـس شـوراي   متعلق به كتابخانه، موزه و مركز اسـناد مج  1207چهارمين نسخه به شماره 
  ق است. اين نسـخه شـباهت نسـبتاً   ه  1066اسلامي است كه تاريخ استنساخ آن ربيع الاول 

  مرعشي دارد. 1451تامي با نسخة 
انـد. از   سال پس از وفات ميرفندرسكي كتابت شـده  300تا  50ها كمابيش از  ساير نسخه

 ـ  17هـا گـردآوري و    نسخه از كتابخانـه  34نسخه شناخته شده  44 راي تصـحيح آن  نسـخه ب
ملاحظه شده است. در جدول زير فهرستي از نسخ حاوي قصيده يائيه كه بـر اسـاس تـاريخ    

شود. علامت + در رديف موجودي، حـاكي از آن اسـت    اند، ملاحظه مي استنساخ مرتب شده
هـاي حـاوي تـذكرة     مذكور تهيه و رؤيت شده است. لازم به تذكر است كه كتـاب   كه نسخه

هـا،   اعتبار ابيات و تعداد و ترتيب گزينش آن توسـط مـؤلفين ايـن تـذكره    شعرا صرفاً جهت 
  اند. مورد استفاده واقع شده

درنگ به ايـن نتيجـه    با توجه به اشارة خود مير به بومعين ناصرِ خسرو در متن قصيده بي
 بحـر رمـل  «رسيم كه اين قصيده در پاسخ به قصيدة ناصر خسرو سروده شده اسـت. امـا    مي

شاعران بسياري را هوس سـرودن  » فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن«با وزن » فمحذو مثمن
كـه  » ا�دی� ��)د���ه !*�ة«داده است. مقدم بر ميرفندرسكي، يكي ديگر از اهالي استرآباد به نام 

خان خوارزمي داراي قرب و مقام بود و فيروزكوه و چند ناحية ديگـر   در دربار سلطان تكش
  اي كوتاه با همين رديف سروده است.   ، قصيده3رعاياي وي قرار داشتبه طور مستقل تحت 
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 از دل مـــن گرنـــه هـــر دم آتشـــي برخاســـتي
 

 زآب چشـم مـن جهـاني سـر بـه سـر درياســتي        
 

 گـــر زحـــال مـــن بدانســـتي نگـــار ســـنگدل
 

 هم ببخشـيدي مـرا، گـر خـود دلـش خاراسـتي        
 

 روي چون خورشيد او هر كس كه ديدي يك نظر
 

 سيناسـتي   عليشـدي، گـر بـو   همچو مـن شـيدا     
 

 نخـواهم نيـز آنـك    خواهم فزوني، مـي  چون نمي
 

ــتي    ــاظي بـــر مـــن آرد كاسـ  روزگـــار از ناحفـ
 

 گــر كســي بــودي كــه پيشــم چارتــايي بــرزدي
 

ــتي     ــان يكتاس ــر زم ــن ه ــر م ــايي در ب ــن دوت  اي
 

 اين غزل را خوش فرو خواندي بـه آواز حـزين  
 

 جان بدو بخشـيدمي حـالي زمـن گـر خواسـتي       
 

انـد   چند يكديگر را ملاقات نكـرده رين سديدالدين محمد عوفي است، هرودجامه از معاصكب
نقل شـده و عـوفي    هفت اقليمهاي او بهره برده است. قصيده مذكور از  اما عوفي از بخشش

ذكري از آن نكرده است. البته اين تنها سرودة خودستايانة كبودجامه نيست و ابيـات ديگـري   
  وده است.نيز در ستايش خود سر

اي  ة ناصر خسرو يـا قصـيده  در استقبال از قصيد  آمده است اين قصيده طرائق الحقائقدر 
  االله ولي سروده شده است. مطلع قصيده ناصر خسرو اين است: از نعمت

 چيست اين خيمـه كـه گـويي پرگهـر درياسـتي     
 

ــتي     ــاني از ميناسـ ــمع در پنگـ ــزاران شـ ــا هـ  يـ
 

  االله ولي: و قصيدة نعمت

ــا ـــتي  در دو ع ــدة اشياس ـــي دارن ــون يك  لم چ
 

ــي    ــاي ب ــر يكــي در ذات خــود يكت  همتاســتي ه
 

 جنــبش دريــا اگــر چــه مــوج خواننــدش ولــي 
 

ــن درياســتي    ـــن اي ــا عي ــوج دري ـــقت م  در حقي
 

  اي در همين بحر و قافيه دارد كه مطلع آن اين است:   و حكيم قاآني شيرازي نيز قصيده

 حمد بي حـد را سـزد ذاتـي كـه بـي همتاسـتي      
 

 واحـــد يكتاســـتي هـــم خـــالق اشياســـتي      
 

  ) 159: 1345، 3(معصوم شيرازي 

  دو غزل با همين وزن و رديف دارد.   ديوان كبيرالدين بلخي رومي در  و همچنين جلال

ــاي در ــض فن ـــانند مح ــردان افش ـــي م  آستــ
 

 راســـتي و دروغ از برفشـــاند خـــود دامـــن  
 

  )97: 1378، 6(مولوي  
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 خاســتي نــانجا گلــزار ســوي گــر را دلــي هــر
 

ــر دل در   ــار ه ــم خ ــزار غ ــان گل ــتي ج  افزاس
 

  )108: 1378، 6(مولوي  

اي بـه همـين    سروده ا"دب �دی-� همچنين عنقاي طالقاني نيز به روايت عبرت ناييني در كتاب
  رديف دارد:  

ــتي    ــاهد يكتاس ــق آن ش ــأنه ذات عش ــل ش  ج
 

ــل مجلاســتي     ــل ك ــاهي عق ــه صــفاتش را كم  ك
 

ــن دل ــة حسـ ــي روي  آينـ ــق آرايـ ــاه عشـ  شـ
 

ــتي       ــق يكتاسـ ــل عاشـ ــل كـ ــاك عقـ  ذات پـ
 

  )265: 1376، 3(عبرت ناييني 

  روش تصحيح
هـاي   در اين تصحيح به شيوة بينابين با اساس قرار دادن نسخة اكمل، تفـاوت روايـت نسـخه   

ها و ابيات نسخه اساس گـاه بـه    ديگر به ترتيب تاريخ در پانويس ذكر شده است. در مصراع
قل و ناهماهنگي كلماتي كه كتابت شده اسـت، معنـاي بيـت يـا وزن آن     دليل ناخوانايي، يا ث

دچار آسيب بود. در اين مورد چنانچه نسخ ديگر كه احتمالاً به نسخة مادر بهتـري دسترسـي   
تري در آن ضبط شده بود، آن كلمه صـحيح انتخـاب و    اند، كه كلمه به صورت صحيح داشته

تر بـه نظـر آمـده،     تر و صحيح متفقاً به نظر موزون اي در اكثر نسخ جايگزين گرديد. اگر كلمه
ايـم. ماننـد    ايم و تفاوت اساس را در پانويس ذكـر كـرده   آن را به جاي ضبط اساس قرار داده

نشانده شد. در غير اين صـورت كماكـان بـه    » از زير«در بيت دوم كه به جاي » زيرين«كلمة 
  ايم. نسخه اساس وفادار مانده

داد، مهـم   ز در چند عبارت كه خوانش آنها را متفاوت نشـان مـي  تفاوت رسم الخط به ج
و » گفتـة «، »ويـن «، »كـين «، »كـاين «، »بـه بينـد  «، »بـه نگشـايند  «انگاشته نشده است. همانند: 

، »چ«، »پ«، »گ«همچنين بر اساس رسم الخط رايج آن دوره، كاتبان اغلب حـرف  ». اي گفته«
تـوان ميـان    . لذا فقط مطابق تلفظ امروزي كلمات مياند نگاشته» ز«، و »ج«، »ب«، »ك«را » ژ«

اين حروف فرق گذاشت. در برخي كلمات كاتب نقطه نگذاشته اسـت و بـر اسـاس شـكل     
توان حدس زد كه در اصل چه بوده اسـت. اتصـال كلمـات كـه در      كلمه و فحواي جمله مي

يده، از الخط جديد، تصـحيح و بـراي نگـارش مـتن قص ـ     نگارش قديم رسم بوده، طبق رسم
  رسم الخط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي استفاده شده است.    

ها نيز در پـانويس   تفاوت ترتيب ذكر ابيات و احياناً افتادگي برخي ابيات در برخي نسخه
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هـا بـا علامـت + نشـان داده شـده       آورده و نبود كلمه، مصرع يا بيت با علامت ـ و افزودگي 
  است.

م كتابخانه و در صورت تعدد نسـخه و تكـرار نـام آن كتابخانـه،     ها بر اساس نا رمز نسخه
گاه بر اساس نام صاحب مجموعه يا نام كتابي كه قصيده در آن آورده شده، انتخاب و تعيـين  
گرديده است. معناي برخي كلمات دشوار و اعلام در پايان مقاله ذكر شده است. در پايان بـه  

از  مجمـع الفصـحاء  و  ريـاض العـارفين  ي ابيات ميان هايي جزئي و مؤثر در معنا دليل تفاوت
  نيز در اين تصحيح ملاحظه شد. مجمع الفصحاءخان هدايت، نسخة چاپي  آثار رضا قلي

 هاي شعرا) : فهرست نسخ حاوي قصيده ياييه ميرفندرسكي (به جز تذكره1جدول شماره 

  كتابخانه  شماره نسخه  رديف
تاريخ كتابت هجري 

  قمري
  كاتب

 بعدزماني،

  سال
  موجودي

  +  زمان حيات  عليقلي بن قرچغاي  1049قبل از   دانشگاه تهران  2579  1
  +  ناشناخته  ناشناخته  !؟ 1002  آستان قدس  4485  2

  1056تا  1054  مجلس  4942  3
فريدالدين محمد بن محمد 

  الكبير
  +  4تا  2

  +  17تا  5  ناشناخته  1066تا  1054  مرعشي  1451  4
  ــ  ناشناخته  مجلس 1207همان  احتمالاً  11  مفتاح  2/43  5
  +  17  ناشناخته  1066  مجلس  2/1207  6
  +  22  احمد سروي  1071  دانشگاه تهران  11/6616  7
  +  ناشناخته  مهدي  11  مجلس  4871  8
  +  163تا  23  مختلف  1212تا  1072  مجلس  17012  9
  +  ناشناخته  ناشناخته  12و  11  دانشگاه تهران  8519  10
  ــ  28  ناشناخته  1077رجب  18  انيگلپايگ  897-187/5  11
  +  41  الدين محمد حسيني صفي  1090  فاضل  8/245  12
  +  ناشناخته  ناشناخته  12  ملك  2/1568  13

  12  مجلس  1/18398  14
محمدحفيظ بن محمداشرف 

  حسيني
  +  ناشناخته

  +  55  محمدقاسم  1104  دانشگاه تهران  51/2465  15
  +  85  امين  1134 الثاني جمادي 16  دانشگاه تهران  4191  16
  +  98  محمدقاسم طباطبايي  1147صفر  29  آستان قدس  4963  17
  +  100  ناشناخته  12اوايل قرن   آستان قدس  4488  18
 +  104  الدين محمد حسيني رضي  1153القعده  ذي 15  دانشگاه تهران  2/7408  19

  +  ناشناخته  ناشناخته  13و  12  ملك  39/5085  20
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  كتابخانه  شماره نسخه  رديف
تاريخ كتابت هجري 

  قمري
  كاتب

 بعدزماني،

  سال
  موجودي

  ــ  ناشناخته  شناختهنا  13و  12  مجلس  2/975  21
  +  ناشناخته  ناشناخته  13  مرعشي  5/15082  22
  +  192  محمد بن جمشيد مراغي  1241شوال   مجلس  89/9467  23

24  176 )8060(  
دانشگاه 
  اصفهان

  +  203  ناشناخته  1252

  آستان قدس  5/14254  25
تا محرم  1259شوال 

1260  
  ــ  211  محمدباقر

  +  226  ناشناخته  1275  مجلس  67/2329  26
  +  232  ناشناخته  1281  ملي  1/1991  27
  +  248  ناشناخته  1297  مجلس  15/3323  28
  +  260  نصراالله لشكرنويس  1309رجب  26  مرعشي  2/7512  29
  ــ  ناشناخته  ناشناخته  ناشناخته  طبسي حايري  1/667  30
  +  ناشناخته  ناشناخته  ناشناخته  مجلس  3/13433  31
  +  ناشناخته  اختهناشن  ناشناخته  مجلس  2/13436  32
  +  ناشناخته  ناشناخته  ناشناخته  ملك  4/5824  33
  ــ  ناشناخته  ناشناخته  ناشناخته  فيضيه قم  5/1570  34
  +  ناشناخته  ناشناخته  13  دانشگاه تهران  10698  35
  ــ  ناشناخته  ناشناخته  13  مرعشي  بدون شماره 2  36
  +  ناشناخته  ناشناخته  13  ملك  6/1481  37
  +  ناشناخته  علي متخلص به راقم  14  اه تهراندانشگ  2563  38
  +  ناشناخته  ناشناخته  14  دانشگاه تهران  7471  39

40  
2/2860 -

100/15  
  ــ  ناشناخته  ناشناخته  ناشناخته  گلپايگاني قم

  +  ناشناخته  ناشناخته  ناشناخته  دانشگاه تهران  10/4354  41
  +  ناشناخته  ناشناخته  14  دانشگاه تهران  4158  42
  ــ  304  محمدتقي استرآبادي  1353  كاظميني يزد  521  43
  +  ناشناخته  ناشناخته  ناشناخته  مجلس  2675  44
  +  ناشناخته  االله دبير همايون صحبت  14  مجلس  8173  45
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  هاي مورد استفاده در اين تصحيح : رمز نسخه2جدول شماره 
  تاريخ  محل نگهداري  شماره  رمز نسخه  رديف

  زمان حيات مؤلف  نشكده ادبيات دانشگاه تهرانكتابخانه دا  2579  قرچغاي  1

  قه  1056تا  1054  كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي  4942  اساس  2

  قه  1066تا  1054  االله العظمي مرعشي نجفي كتابخانه آيت  1451  مرعشي  3

  قه  1066  كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي  1207  مجلس  4

  قه  1071  كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران  6616  نشدا  5

  قه  11قرن   كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي  4871  قاضي  6

  ق به بعده  1072  كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي  17012  قدوس  7

  قه  12و  11قرن   نكتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهرا  8519  دانا  8

  قه  12قرن   كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي  18398  حفيظ  9

  قه  1104  كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران  2465  تحفه  10

  قه  1153ذي القعده  15  كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران  7408  رضي  11

  قه  13تا قرن  1002از   كزي آستان قدس رضويكتابخانه مر  4485  آستان  12

  قه  12قرن   كتابخانه و موزه ملي ملك  1568  ملك  13

  قه  1086  كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي  3016  نصرآبادي  14

  قه  12  سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران  11529  آتشكده  15

  قه  13  سناد مجلس شوراي اسلاميكتابخانه موزه و مركز ا  15059  رياض  16

  قه  13  االله العظمي مرعشي نجفي كتابخانه آيت  15082  نجفي  17

  

 4حكيم الهي ميرابوالقاسم فندرسكي قصيده

ــا   1 ــرخ ب ــز   5چ ــران، نغ ــن اخت ــوش 7و 6اي ــتي 8و خ   زيباس
  

  بالاســـتي 10در 9صـــورتي در زيـــر دارد، هـــر چـــه
 

  نردبــــان معرفــــت 13ااگــــر بــــ 12زيــــرين 11صــــورت  2
 

ــر ــان 15رود14ب ــالا، هم ــتي  16ب ــود يكتاس ــل خ ــا اص   ب
 

ــد    3 ــخن را درنيابـ ــن سـ ــيچ  17ايـ ــموهـ ــاهري 18هـ   19ظـ
  

ــتي  ــر ابونصرسـ ــر ،گـ ــتي  20و گـ ــوعلي سيناسـ   بـ
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ــان  4 ــتي   21ج ــه عارضس ــر ن ــن    ،اگ ــرخ كه ــن چ ــر اي   22زي

  

ــم    ــز دايـ ــدنها نيـ ــن بـ ــتي  ،ايـ ــده و برپاسـ   23زنـ
 

  نخســت 26بايــد 25وهريجــ 24هــر چــه عــارض باشــد، او را  5
  

ــا   ــوي م ــن دع ــر اي ــل ب ــاهد 27،عق ــتي 28و ش   گوياس
 

  31كسـب كـرد   30هـا  زخورشـيد ايـن صـفت    29گـر تـواني   مي  6
  

  34خـود تنهاسـتي   33بـر همـه تابـان و    32روشن است و
 

ــورت  7 ــي  35ص ــعقل ــي 36وچ ــان ب ــدان  37و پاي ــجاوي   38ودب
  

ــه و  ــا هم ــه و   39ب ــه مجموع ــي هم ــتي 40ب   41يكتاس
 

  46حــق 45آســمان فرمــوده  44فــوق مــا از  43ره از 42هفــت  8
  

ــت در ــوي عقبا   48از 47هف ــرخ از دنيــا س   49ســتيچ
 

ــد   9 ــردري  ازره نيابــــ ــت 50بــــ ــمان دنياپرســــ   آســــ
  

ــايندنبدر  ــه52بــر وي 51گش   درهــا واســتي  53، گرچ
 

ــي  10 ــمان    مـ ــر آسـ ــدن بـ ــان شـ ــتي آسـ ــوان از راسـ   54 تـ

  

  56نباشـد كاسـتي   55راست بـاش و راسـت رو، كانجـا   
 

ــخن  11 ــن سـ ــه  57ايـ ــين گفتـ ــان پيشـ ــز دانايـ ــد در رمـ   58انـ
  

ــر  ــرد ب ــي ب ــتي   59پ ــه او داناس ــس ك ــر ك ــا ه   رمزه
 

  اهـل عـالم اسـت    62مهجـور  61كـه ايـن   60ن بگـذر زين سـخ   12
  

ــن را  ــن و اي ــدا ك ــ ســتراســتي پي ــاگ   63راســتي و ب
 

ــر خوا    13 ــان ه ــدر جه ــي ان ــتخواهش ــي 64يس ــت را در پ   اس
  

  67نباشـد خواسـتي   66بايـد كـه بعـد از وي    65يهشخوا
 

  69دانــــش بادبــــان 68و گــــردابعقــــل كشــــتي، آرزو   14
  

  همـــه درياســـتي 70حـــق تعـــالي ســـاحل و عـــالم
 

ــا    15 ــول زيبـ ــت نيقـ ــسـ ــردار يبـ ــودمند  71كـ ــا سـ   72زيبـ
  

  زيباســـتي 76و 75لايـــق 74زيبـــا 73قـــول بـــا كـــردار
 

  79بــود 78ن كــردنكــويي نــه چــو  ين 77بــهگفــتن نيكــو    16
  

  81نــه چــون حلواســتي 80نــام حلــوا بــر زبــان رانــدن
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ــس  17 ــدها 82نف ــون بن ــ 83را چ ــد 84،تيخبگس ــل 85ياب ــام عق   ن

  

  88اسـتي جبنـد دگـر بر   87،درس ـ 86بنـدي  چون بـه بـي  
 

ــد و بــــــرون   18 ــد بنــــــد از آر 89آرزومنــــ   زو بندنــــ
  

  91كاناســــتي 90بخِــــرد و دانــــا دگــــر ديوانــــه و
 

  و نشـــــاني كردگـــــار پـــــاك را 92حـــــدينيســـــت   19
  

ــ ــرون هن  ــ 93ب ــا و ن ــ هاز م  ــ يب ــا و ن ــتياب هم   94ماس
 

ــن آرزو    20 ــس را ايـــ ــدپانفـــ ــان 95بنـــ   96دارد در جهـــ
  

 ــ ــا بـ ــد ه تـ ــدر بنـ ــد انـ ــي، بنـ ــتي آرزويـ   97پاسـ
 

ــاور  21 ــزي  98درميـ ــان چيـ  ــ در ميـ ــوان الصـ ــر خـ   99مدو بـ
  

ــ 100زا ــزي مي ــتن چي ــتي  101ان برداش ــه را ياراس   102ك
 

  105انـدرزير اوسـت    جملـه  104و 103بنـد دو سلب و ايجـاب ايـن    22
  

ــاب  در  ــلب و ايج ــان س ــانمي ــن جه ــتيبرپ اي   106اس
 

ــاآن نيســت   23 ــلب   107ج ــه س ــه ايجــاب و ن ــالا و ن ــر و ب   زي
  

  كـي بـود ناراسـتي؟    109،چنين هم گـر بگـويي   108ينا
 

  110جهــان و بــا جهــان  يبــو ن جهــان آ ايــن جهــان و   24
  

  م تــوان گفــتن مــر او را، هــم از آن بالاســتي    هــ
 

  112كـــي تـــوانســـتود، او را ســـتودن  111نفـــس را نتـــوان  25
  

  مولاســتي 114او 113نفــس بنــده عاشــق و معشــوق   
 

ــود       26 ــا وج ــد از م ــت بع ــا را نيس ــس م ــا: نف ــت دان   115گف
  

  كـــه او ماراســـتيي نفســـمـــا  بعـــد 116دنـــنما مــي 
 

ــا را بعــد    27 ــا: نفــس م ــاگفــت دان   117حشــر اســت و نشــر م
  

  كـــامروز كـــرد، او را جـــزا فرداســـتيهـــر عمـــل 
 

ــا را    28 ــا: نفـــس مـ ــاودانگفـــت دانـ ــود جـ   118باشـــد وجـ
  

  123همتاسـتي  بـي  122و 121آزاد 120و در عمل 119يدر جزا
 

  124پسسـ ـرا ماضــي و حــال و   مــا گفــت دانــا: نفــس    29
  

ــلا   ــفل و اعـ ــوا و اسـ ــش و آب و هـ ــتي آتـ   125سـ
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ــامي   30 ــاز و انجــ ــا: نفــــس را آغــ ــود 126گفــــت دانــ   بــ

  

ــي    ــس ب ــا: نف ــت دان ــام و  گف ــيانج ــتي ب   127مبداس
 

ــا: نفــس هــم  31   بــود 130جــا و هــم بــي 129جــادر  128گفــت دان
  

ــا: نفــس  ــهگفــت دان ــهجــا و  در  ن ــ  ن   131جاســتي يب
 

  132گفـــت دانـــا: نفـــس را وصـــفي نيـــارم هـــيچ گفـــت   32
  

  133نــه بشــرط شــيء باشــد، نــه بشــرط لاســتي      
 

  خـويش  136كسـي از وهـم   135گفـت دانـا، هـر    134ها اين سخن  33
  

ــارب در  ــ 137دي ــه[اي] ك ــاين گفت ــيغ 138گفته   139تيماس
 

ــري      34 ــر ديگـ ــي بـ ــر يكـ ــه آهـ ــل از گفتـ   140]اي[ رد دليـ
  

ــث و  ــان بح ــز 141در مي ــتي ان ــورش و غوغاس   ع و ش
 

  144استشــــهاد ايــــن 143در 142از بــــومعين آرم [اي] نكتــــه  35
  

ــه   ــر چ ــاب د 145اوگ ــق  يدر ب ــر، لاي ــتيآنگ   :146جاس
 

  خــويش 148راي 147تيــرهگويــد بــه  هــر كســي چيــزي همــي  36
  

  152بـن لوقاسـتي   151ءقسـطا  150كـه او  149تا گمـان آيـد  
 

ــاش دانايــــان پيشــــين    37   تمــــام 154گفتنــــديباز 153كــ
  

  156اســتيوخــلاف ناتمامــان از ميــان برخ   155كــين
 

ــه تــن 158، گــر ربــط جــان دانــي157جــان عــالم گــويمش  38   ب
  

ــتي   ــم پيداسـ ــان و هـ ــم پنهـ ــر ذره هـ   159در دل هـ
 

ــاودان    39 ــه او يابـــد حيـــات جـ ــد، بـ ــاني شـ ــه فـ   هـــر كـ
  

  160شــك از موتاســتي بــه خــود افتــاد، كــارش بــي ور
 

ــرون     40 ــه بي ــر چ ــت ه ــت از ذات ــد161اس ــودمند 162، نياي   س
  

  164اگـر امـروز اگـر فرداسـتي     163سـاز  نخويش را ك ـ
 

  165ســاحل آمـــد بـــي گمـــاني بحـــر امكـــان را وجـــوب   41
  

  گوياســـتي 167گفتـــار مـــا 166گفتـــة دانـــا بـــر ايـــن
 

ــات و    168آن  42 ــوه ثبــ ــش و كــ ــپهر دانــ ــدار 169ســ   اقتــ
 

ــتي   ــد درهاس ــت دوص ــوهر پاكس ــدر گ ــه ان   170آن ك
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ــد   43 ــاب روي او باشــ ــس آفتــ ــه عكــ ــ 171آن كــ   172رامــ

  

ــتي      ــر پيداس ــز دگ ــه دل چي ــد ب ــان باش ــر نه   173گ
 

  گفـــت دانـــا هـــيچ حـــدي نيســـت يـــزدان را از آنكـــه   44
  

  174خواسـتي  حد بـدي گـر حـد نـه از تركيـب برمـي      
 

ــر چــه مــي    45 ــو آن را باشــد انــدر حــد تــو      ه   گــويي ت
 

ــدر   ــد ان ــد باش ــو باش ــد ت ــه در ح ــتي 175و آنچ   كاس
 

ــل      46 ــدر عق ــازد ان ــد س ــه را ح ــد آن ك ــد نباش ــا 176ح   177م
 

  همتاسـتي  و بـي  178چنـد  نش گـوي چـون بـي   بي نشا
 

  179گفـــت دانـــا ايـــن جهـــان و آن جهـــان باشـــد خـــدا   47
  

ــن همــه بالاســتي  ــه آن در اي ــه اينســت و ن   180هــم ن
 

  كـــار 181بـــا جهـــان از روي دهـــر و بـــي جهـــان از زور   48
  

  خواسـتي  182اين جهـان و آن جهـان از روي علمـش   
 

ــه    49 ــت ن ــت نيس ــيدر هوي ــه ا نف ــاتو ن ــه  183ثب ــلبو ن   س
  

ــه  ــي  از زآن ك ــه، آن ب ــا هم ــتي  اينه ــان بالاس   184گم
 

ــان    50 ــد نهـ ــري باشـ ــان در ديگـ ــي در جهـ ــه بينـ ــر چـ   هـ
  

  186تــوان گفــتن كــه او يكتاســتي 185هــر يكــي را هــم
 

ــوي   51 ــر جـ ــر   187راه ديگـ ــكل مبـ ــن مشـ ــل ايـ ــر حـ   بهـ
  

  كتـــاب بـــوعلي سيناســـتي 188ايـــن گمـــان كانـــدر
 

ــا    52 ــد مـ ــا را بعـ ــتي نفـــس مـ ــت هسـ ــا نيسـ ــت دانـ   گفـ
  

ــت   داناســتي[اي] گــر مــردم   يــك نكتــه  189گويم
 

  كـي مانـد بـه جـاي     190چون كه مرغ آيـد بـه هسـتي بيضـه      53
  

ــتي    ــردم داناسـ ــخن از مـ ــين سـ ــر كـ ــك بنگـ   نيـ
 

  191ور تــو گــويي جوجــه خــود از نيســتي آيــد پديــد        54
  

  گو ناراسـتي  و گفت 192خود گويي كه خوش در خود به
 

ــيد    55 ــواني رس ــه حي ــون ب ــد   193چ ــم نش ــودن ك ــه ب   از بيض
  

  سـتي كا 194نفس هـم چـون شـد بـرون هرگـز نبينـد      
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  چـــون كـــه در كـــون و فســـادت نيســـت پـــاي اســـتوار  56

  

ــخنها انـــدكي ناراســـتي      ــي انـــدر ايـــن سـ   بينـ
 

  پـــس بـــود هـــم بـــا وجـــود و هـــم بـــود بـــا نيســـتي   57
  

  196را هـــم بـــود واخاســـتي 195هـــم بـــود آزادي آن
 

ــش     58 ــاك و آت ــاد و خ ــم ز ب ــوهران   197ه ــر گ ــم ز ديگ   ه
  

  اعلاســـتي 198هـــم بـــود اينهـــا و هـــم او اســـفل و
 

ــاي   59 ــن دريـ ــر ايـ ــدام   قعـ ــكون دارد مـ ــان سـ ــي پايـ   بـ
  

ــتي    ــورش و غوغاس ــر ش ــا پ ــون از موجه ــر كن   199گ
 

ــد    60 ــكون آي ــبش س ــن جن ــه اي ــه او  200جمل ــم آنك ــه چش   ب
  

  202او تـــه نشـــين گرديـــده در درياســـتي 201گـــوهر
 

ــاي   61 ــس از دره ــر ك ــرت   203ه ــر آخ ــد ب ــردون رو كن   204گ
  

ــب ــات مرات ــي 205ز اختلاف ــر كس ــتي 206ه   207را جاس
 

  209يقـــيناز علـــم  208چـــون حيـــات جـــان بـــود بيـــرون  62
  

ــو پابرجاســتي  210خــود شــوي ــم ت ــت اگــر عل   211ثاب
 

ــر ذات    63 ــت غيـ ــر نيسـ ــي   212از تغيـ ــالي ولـ ــق خـ   213حـ
  

  216برخواسـتي  215آنست كـو از ذات حـق   214علم خود
 

ــا      64 ــار مـ ــن گفتـ ــود از ايـ ــر نبـ ــت خبـ ــر ز برهانـ   217گـ
 

  قــول ســالار رســل بــر ايــن ســخن گوياســتي      
 

ــدي     65 ــش نگرديـ ــلاك را ذاتـ ــر افـ ــه گـ ــبب 218آن كـ   سـ
  

ــاب  ــي حب ــتي از ب 219ك ــتي  هس ــدم برخواس ــر ع   ح
 

ــر  66 ــود   220گـ ــاز وجـ ــرت در آغـ ــث كثـ ــودي باعـ ــو بـ   تـ
  

ــدت     ــام وحـ ــو در انجـ ــم تـ ـــ�هـ ــتي /�   اولاسـ
 

  بـــي شـــك انـــدر دور هســـتي اول و آخـــر تـــويي       67
  

ــر   ــرا ب ــاطن م ــاهر و ب ــتي  221ظ ــخن گوياس ــن س   اي
 

 

  تعليقات

فـاراب از شـهرهاي   «)]، 260-339: محمد بن محمد بن طرخان ابونصر فـارابي، [( 3ابونصر، بيت  .1
النهر. و حكيم مذكور از فلاسفه ملت اسلاميه است. و كس را در تقدم و  بلاد ترك است در ماوراء
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تفوق وي دفعي و توفقي نه، از بلاد خود به عراق آمد و در بغداد مقيم گرديد. علوم حكمي را در 
و امثـال  نمـود، تـا از اقـران     بغداد نزد يوحنا بن جيلاد مستوفي قرائت كرد. و از وي اسـتفاده مـي  

درگذشت و در تحقيق بر همه غالب آمد. و شرح كرد كتب منطقيـه را و غـوامض و اسـرار آن را    
واضح و مكشوف گردانيد. و ايراد نمود جميع مايحتاج اليه را از آن علوم، در عبارات صـحيحه و  

از صـناعت  انـد،   اشارات لطيفه. و تنبه نمود بر هر چيز كه كندي و غير او از آن غافل مانـده بـوده  
 )383-379: 1371(قفطي، » تحليل و انحاء تعاليم...

ذكـر ابـوعلي   «ق) ابوعلي حسين بن سينا؛ الشيخ الرئيس. ه  359-416: (51و  3بوعلي سينا، بيت  .2
انـد كـه    اش مشـهورتر يـافتم. آورده   در اين موضع از آن جهت اختيار كردم كه كنيت او را از اسم

ز مبادي حال او سـؤال كردنـد، پـس شـيخ بـراي ايشـان احـوال        جماعتي از تلامذة شيخ، وي را ا
خويش را بر اين صورت املا كرد كه پدرم مردي بود از اهل بلخ و از آنجا به بخارا منتقل شد، در 
ايام نوح بن منصور.... و پدرم از جملة مردمي بود كه داعي مصريين را اجابـت نمـوده، از جملـة    

گويند... و  بود از ايشان ذكر نفس و عقل، بر وجهي كه ايشان مي شد. و شنيده اسماعيليه شمرده مي
راندند... پس از ايـن   فهميدم....و ذكر فلسفه و هندسه و حساب هند بر زبان مي شنيدم و مي من مي

كرد.... پس شروع كردم نـزد نـاتلي بـه     ابوعبداالله ناتلي وارد بخارا گرديد و دعوي دانش فلسفه مي
كردم و شروح آنها را نيز  ها را خود مطالعه مي بعد از اين شروع كردم و كتابقرائت ايساغوجي... 

نمودم ... پس شروع كردم در حل مجسطي... علم طب خود از علوم صعبه نبود لاجـرم   مطالعه مي
در اندك فرصتي در آن فن فائق و مبرز گشتم... همواره بر اين شيوه گذرانيدمي، تا جميع علوم را 

... بالجمله، علم منطق و طبيعي و رياضي را.... و به علـم الهـي بازگشـتن مـودم و     مستحكم نمودم
 )555-570: 1371(قفطي، » كتاب مابعد الطبيعه را مطالعه نمودم...

عقل. (برهان) (اوبهي) (آنندراج) (نـاظم   : كانا (صفت)، نادان و ابله و احمق و بي18كاناستي؛ بيت  .3
 ف). چلازه. (نك: دهخدا)ال 229ورق  2الاطباء) (شعوري ج 

و هو شاه ناصر بن خسرو بن حارث بن علي بـن حسـن   «... ق)؛ ه  394-481: (35بومعين، بيت  .4
بن علي بن محمد بن علي موسي الرضا عليه السلام، محيط زخاّر كمالات، مركـز پرگـار حـالات    

ز جميـع مراتـب   بوده و الحق كاملي است فاضل، مجردي واصل كه از ننگ قيود انانيت وارسـته، ا 
بازماندگي درگذشته، بر حكميات و شرعيات مستحضر، در معارف و حقايق متبحر است. صاحب 
علوم غريبه، عامل امور عجيبه شده و سبب علَميت او به حجت چند وجه است: اول هيچ كس را 

برهان  قدرت بحث در مسايل عقلي و نقلي با وي نبوده. ديگر آن كه حال و بيان او حجت قاطع و
باشد. امام را  ساطع بوده بر كمالات و ديگر آن كه به اصطلاح باطنيه نايب امام، به حجت ملقب مي

كسب دانش لازم نيست اما حجت را ناگزير است كه در براهين علمي بر خصم حجت باشد... به 
ات خدمت بسياري از مشايخ و عارفين رسيده و با شيخ ابوعلي سينا طريـق مؤاخـات و خصوصـي   

داشته و از خراسان ... به بلخ مهاجرت نموده و در عين سياحت چون بـه مصـر وارد شـده عزيـز     
مصر او را به عواطف عظيم نواخته به درجة وزارت خودش مرتفع ساخته، بعد از مدتي جمعي از 
رشك و حسد در مقام عداوت وي درآمده كتاب مستوفي او را در فقـه سـوختند و بـه تكفيـر او     

 )1081-1084: 1389، 2(اوحدي بلياني» ه قصد هلاك وي كردند....سجل نمود

فيلسـوفي اسـت   «ق)، ه  3م) (قـرن   912-820: قسطا بن لوقـا البعلبكـي (  36قسطا بن لوقا، بيت  .5
عباس از بلاد شام به بـلاد روم رفـت و قـدري بسـيار از كتـب حكمـا        نصراني، در ايام دولت بني
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پس او را به عراق طلبيدند، تا ترجمه نمايد كتـابي چنـد و   تحصيل نموده، به شام مراجعت نمود، 
نقل نمايد آنها را از لسان يوناني به عربي، معاصر يعقوب بن اسحاق كندي است. و در علم عدد و 
هندسه و نجوم و منطق و علوم طبيعيه و طب محقق و ماهر بوده [اسـت].... محمـد بـن اسـحاق     

از علوم رتبة براعت و توفق دارد، از طب و فلسفه و هندسه  النديم گويد: قسطا بن لوقا در بسياري
و اعداد و موسيقي، چنان كه كس را در هيچ يك از اينها بر وي طعني نه، و در لغت يوناني كمـال  

(قفطـي،  » فصاحت داشته، در خدمت بعضي از ملوك ارمنيه گذرانيده [است]، آنجا وفـات يافـت.  
1371 :362 -361( 

در معني مفرد، مرده و ميت و فوت شده. » موتي«موتا، [م]، (از عربي، صفت)، : 38موتاستي؛ بيت  .6
 (ناظم الاطباء) (نك: دهخدا)

: واخواست، [خوا / خا] (مصدر مركب مرخم، اسم مصدر مركب)، بازخواست، 57واخاستي؛ بيت  .7
  (آنندراج) (غياث اللغات)، مؤاخذه، محاسبه، مطالبه، اعتراض. (نك: دهخدا)

  ها نوشت  پي
 

 1086كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، مكتوب در  3016. در انجامة تذكرة شعرا، نسخة خطي شماره 1
نگاشـته و بـا سپاسـگزاري از كاتـب نسـخه       ق،ه  1089 يادداشتي به تـاريخ محـرم  به خط خود  ،قه 

 نسخه را ملاحظه و تاييد نموده است. اين ،سبزعلي بابااحمدي

. در واقع او را بايد نخستين ويراستار كتاب دانست كه آن را بر حسب اتفاق در سيل شوشتر به دست 2
و بسط كتاب بندرا بن داس  آورد و تحت نظر اساتيد و كارفرمايش به مرتب كردن و بازنويسي و شرح

 پرداخت. 

آمده است كه حسودان آن قدر عليه او در دربار تكش سعايت  هفت اقليمو عيناً در  لباب الالباب. در 3
كردند تا اين كه حكم قتل او را از پادشاه گرفتند. هنگـام اجـراي حكـم وي بـا دادن امـوال بسـيار بـه        

پادشاه برده شود تا اگر فرمان قتل تنفيذ شد جـانش را  مجريان حكم درخواست كرد كه زنده به خدمت 
جا بگيرند. در آن روز جشني در دربار تكش برپا بود و بـه محـض ديـدن نصـرالدين كبودجامـه       همان

دستور داد تا مجريان حكم را مجازات كنند، ليكن كبودجامه با قرائت يك رباعي فرمان عفـو پادشـاه را   
  )1248: 1378، 2؛ و نيز، رازي 52م:  1906، 1ي دريافت كرد و رها شد. (نك: عوف

. قرچغاي: ميرفندرسكي؛ مرعشي: لمير ابوالقاسم ؟؟؟ [در ميكروفيلم ادامه سطر خوانا نيست]؛ مجلس: 4
0ّ
هقصيدة ميرابوالقاسم؛ دانش: �
؛ قاضي: من كلام سعادت انجـام سـيد   و �ه 5دس 'ّ�ه ا��3ی3 ه�ه ا�1*
دة ا�

رحمه [(االله عليه)]، [كلمات داخل كمان در اساس افتاده است بـه قرينـه معنـوي    اعز اجل ميرابوالقاسم 
اصلاح شد]؛ قدوس: ميرابوالقاسم فندرسكي رحمه االله تعالي؛ دانا: لسيد العلما و الحكمـا ميرابوالقاسـم   

 عنوان؛ تحفه: قصيده جناب المرحوم المغفور السيد النجيب النسب الحسب الاجل -الفندرسكي؛ حفيظ: 
حكيم الهي مير ابوالقاسم الموسوي الحسيني الفندرسكي رحمه االله تعالي؛ رضـي: سـيدالعلما و الحكمـا    

  ميرابوالقاسم الفندرسكي؛ ملك: لسيد الحكما امير ابوالقاسم قدس سره.
 زير چرخ  . قاضي:5

ا نيز . مجلس: خوب؛ دانش در حاشيه: + بمعني خوب و نيك و نيكو باشد و هر چيز عجيب و بديع ر6
 اند. برهان  اند كه ديدنش خوش آيد و چست و چابك را هم گفته گفته

 . نجفي: ـ و7
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 . آتشكده: ـ و8

 آنچه . تحفه: 9

 دانش، ملك، آتشكده (در نسخه چ)، مجمع الفصحاء: بر .10

 عليقلي، مرعشي، دانش، فاضل، ملك: صورتي .11

ن، تحفـه، رضـي، ملـك (در حاشـيه)؛     از زير؛ مرعشي، قاضي، قدوس، دانـا، حفـيظ، آسـتا     اساس: .12
 نصرآبادي: زيرين

. مرعشي، مجلس؛ دانش، قدوس، دانا، حفيظ: بـر؛ تحفـه، نصـرآبادي: از؛ آتشـكده (در نسـخه اف)،      13
  نجفي: بر

 . آستان: گر14

 . حفيظ: ميرود؛ نصرآبادي: برشود15

 آتشكده (در نسخه چ): جانب بالا رود .16

 نيابد عليقلي: مي .17

س (در حاشيه)، مجلس، دانش، ملـك: عقـل؛ قـدوس، دانـا، آسـتان، رضـي، آتشـكده،        عليقلي، اسا .18
 ج، س و ش): وهم  رياض: فهم؛ آتشكده (نسخ

 نجفي: در نيابد اين سخن را هيچ فهم ظاهري .19

  دانا: ور .20
 حفيظ: نفس .21

 حفيظ: كبود .22

  4آستان: ـ بيت  .23

 قدوس، تحفه، نجفي: آن را .24

 ، دانا، حفيظ، تحفه، رضي، فاضل: گوهريعليقلي، مجلس، دانش .25

 حفيظ: باشد .26

 حفيظ: ـ دعوي ما .27

 مجلس، حفيظ: ـ و؛ مجمع الفصحاء: شاهدي .28

 كه دانا، رضي:  .29

  اساس: سخنها، (در حاشيه): صفتها؛ حفيظ: سخنها .30
 عليقلي، مجلس، دانش، فاضل، ملك: كن .31

  حفيظ: ـ و .32
 قاضي: ـ و .33

 : بيناستي خ لاساس (در حاشيه) .34

 صورتي  عليقلي، قدوس: .35

مرعشي، مجلس؛ دانش، قاضي، قدوس، دانا، تحفه، رضي، ملك: و؛ حفيظ، رياض، مجمع الفصحاء:  .36
 كه

  مرعشي، مجلس، قاضي: ـ و .37
 توان خواند؛ نجفي: صورت عقلي كه جاويدان بي پايان بود هم مي» شود«تحفه:  .38
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 رياض: هم .39

 ، ـ و؛ حفيظ، نجفي: ـ و؛ مجمع الفصحاء: مجموع و همعهقدوس، تحفه: مجمو .40

  7آستان: ـ بيت  .41
 اساس: فت .42

  عليقلي، دانش، دانا، حفيظ: بر .43
 قاضي: فرق ما تا؛ دانا: فوق ما بر .44

  بگشوده عليقلي، مجلس، فاضل، ملك: فرمود؛ حفيظ:  .45
مجمـع الفصـحاء: هفـت ره بـر     قدوس، تحفه: هفت ره بر آسمان از فرق ما فرموده حـق؛ ريـاض،    .46

 آسمان از فوق ما فرموده حق؛ نجفي: هفت ره بر فرق ما بر آسمان فرمود حق

 اساس: به دليل افتادگي ناخوانا است .47

 مرعشي، مجلس، دانش، رضي، ملك: بر .48

رضـي (در  «قاضي، قدوس، مجمع الفصحاء: هفت در از سوي دنيا جانـب عقباسـتي؛ دانـا، تحفـه،      .49
 هفت ره از سوي دنيا در ره عقباستي؛ هفت ره بر چرخ از دنيا سوي عقباستي؛ ريـاض: هفـت  »: حاشيه)

 عقباستي؛ نجفي: هفت ره از سوي دنيا جانب عقباستي جانب دنيا سوي از در

 مجلس، قاضي، حفيظ، آستان، نجفي: بر دري از؛ تحفه: ار ز دل بر آسمان... .50

  ند؛ دانا، آستان، نجفي: نه بگشايندمجلس، دانش: بنگشايند؛ قاضي: به نگشاي .51
 حفيظ: برويش .52

 دانا: گر نه .53

 10؛ مرعشي: ـ مصرع دوم بيت تواني از ره آسان شدن بر آسمان ميآستان، رياض، مجمع الفصحاء:  .54
   11و مصرع نخست بيت 

  حفيظ: كه اينجا .55
ه جا آورده است؛ نجفـي: ـ    را جا ب 10و  9دانش: در حاشيه: + دروغ؛ قاضي، قدوس، تحفه: ابيات  .56

 10بيت 

عليقلي، مرعشي، مجلس، دانش، قاضي، دانا، آستان، تحفه، رضـي، فاضـل، ملـك، ريـاض، نجفـي،       .57
 مجمع الفصحاء: گهر

عليقلي، مرعشي، مجلس، دانش، قاضي، دانا، آستان، تحفه، رضـي، فاضـل، ملـك، ريـاض، نجفـي،       .58
  اند پر در رمز، دانايان پيشين گفته اند؛ قدوس، حفيظ: اينكه مجمع الفصحاء: سفته

 رياض، مجمع الفصحاء: در .59

 حفيظ: بگزر .60

 او  رياض، نجفي، مجمع الفصحاء: .61

 حفيظ: مشهور؛ آستان، نجفي: محجوب .62

قاضي، آستان، رياض، نجفي، مجمع الفصحاء: راستي پيدا كن و اين راه رو گر راستي؛ قاضي: بيـت   .63
ورده است؛ دانا، رضي: ... گو ناراستي؛ حفيظ: ... گو يـا راسـتي؛ تحفـه: ... ايـن     آ 12. را بعد از بيت 19

 راست تو ما راستي
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عليقلي، مجلس، دانش، قاضي، قدوس، دانا، آستان، تحفه، رضي، ملك؛ نصرآبادي، ريـاض، نجفـي،    .64
 خواستن  مجمع الفصحاء: خواهشي؛ حفيظ:

 مجمع الفصحاء: خواستي عليقلي، مجلس، دانش، تحفه، ملك، نصرآبادي، .65

 مجمع الفصحاء: آن .66

را آورده است؛ آستان: خواهشـي؛ تحفـه: بـا ايـن بيـت پايـان        20: بعد از اين بيت، بيت ، رضيدانا. 67
، 8تـا   1جايي هست. ترتيب ابيات آن عبارت اسـت از:   پذيرد. در ترتيب ابيات نسخه تحفه نيز جابه مي
ــا 21، 16، 15، 19، 12، 11، 9، 10 ــا  31، 26، 29، 30، 28، 25، 27، 17، 14، 24، تـ ؛ .13و  20، 37تـ

بيت از مجموع ابيات را ذكر كرده است. ترتيب ابيات عبارت است  7الشعرا نصرآبادي تنها  ����ةنسخه 
.؛ رياض العارفين و مجمع الفصحاء در عين تطابق با هم، هم در تعداد و 13و  20، 37، 14، 3، 2، 1از: 

، 39، 10، 8، 38، 7تـا   1ها عبـارت اسـت از:    هايي با اساس دارد. ترتيب ابيات آن اوتهم در ترتيب تف
  .13، 37تا  30، 28، 25، 27، 17، 14، 24، 16، 15، 19، 40، 12، 11
 و -عليقلي:  .68

 آستان: عقل كشتي آرزو كرده است و دانش بادبان؛ آتشكده (نسخه اف): نردبان .69

 عليقلي، دانش: دنيا .70

  س: كردكارقدو .71
قاضي: قول زيبا هست با كردار نيكو سودمند؛ آستان: قول زيبا هست با كردار زيبا سودمند؛ رضـي،   .72

  رياض، نجفي، مجمع الفصحاء: ... بي كردار نيكو...
 قدوس: كردكار 73.

 رضي، نجفي: نيكو .74

 مجمع الفصحاء: دلكش .75

 نجفي: ـ و .76

 آستان: ـ به .77

 نيكوه) كردن خ ل؛ دانا، حفيظ، رضي: اساس: نيكو، (در حاشي .78

  16عليقلي: تكرار مصرع اول بيت  .79
 حفيظ، آستان، رياض، مجمع الفصحاء: بردن .80

 فاضل: نسخه فاضل در همين موضع قطع شده است و ساير ابيات ظاهراً در صحافي افتاده است .81

  تحفه: عقل .82
 آرزو  قاضي، قدوس، تحفه: .83

 جمع الفصحاء: بگسستآستان، رياض، نجفي، م .84

 دانش، قاضي: ماند .85

 چون به يك بندي رسد  قاضي، تحفه، حفيظ: .86

 : رسي آستان، رياض، مجمع الفصحاء .87

  را پيش از اين بيت آورده است 20عليقلي، مرعشي، دانش: بيت  .88
 دانش: آرزومندان برون؛ دانا: آرزومند برون .89

 عليقلي، مجلس، دانش: ـ و .90
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؛ مجلـس: كاناسـتي؛ دانـش:    18ياستي، اساس (در حاشيه): با كاستي ظ؛ مرعشي: ـ بيـت   اساس: كا .91
هـاي عليقلـي و    از نسـخه » كانـا «؛ نجفي: كناّستي؛ با توجه به معنـاي  18كاماستي؛ حفيظ، آستان: ـ بيت  

 نوشت) مجلس اصلاح شد. (نك: پي

 مجلس: چيزي .92

  نجفي: درون .93
؛ مجلس، قدوس، رضي: نه بـرون  ماستي ز ما و ني با ما و ني بيني برون اعليقلي، مرعشي، رياض:  .94

ماستي، دانش: نه برون از ما و نه با ما و ني باماستي؛ دانا: بعد از اين بيـت، بيـت    از ما و نه با ما و نه بي
را آورده است؛ آستان، مجمع الفصحاء: ني برون از ما و ني بيما و ني با ماستي؛ تحفه: نه برون از ما  25

  و نه بي ما و نه بي با ماستي
 قاضي: پابنده؛ آستان: دربند .95

 قدوس: نفس را اين آرزو باشد و آن و در جهان .96

؛ آستان: تا به بيند راز دلق و بند اندر پاستي،  نسخه آستان بيشـترين حـد   20مجلس، حفيظ: ـ بيت   .97
، 19، 40، 12، 11، 39، 9، 10، 38 ،6تـا   1جايي را در ابيات دارد. ترتيب ابيات عبـارت اسـت از:    جابه
. همچنين بيتي 20و  37، 36، 13، 35تا  31، 26، 29، 30، 28، 25، 27، 17، 41، 14، 24تا  21، 16، 15

ام بيدسـت مـن در ايـن محـال/      را به آخر ابيات افزوده كه در نسخ ديگر نيست. آستان: + آستيني بـوده 
  دست او را امتداد است سيد داناستي

 ن: در ميانآستا .98

  مرعشي: برخوان از صمد؛ حفيظ: ميخوان ابجدي؛ تحفه: الحمد .99
 . اساس (در حاشيه): كز؛ مرعشي، مجلس، دانش، قدوس، ملك: وز؛ آستان، نجفي: در100

 رضي: حدي .101

  ميان برداشتن چيزي كه ناياراستي قاضي: از .102
 نپند  حفيظ: .103

  و -عليقلي:  .104
 سلب و ايجاب... »در ميان«زير وي؛ +   حفيظ: .105

از ميان سلب و ايجاب اين جهان   عليقلي، مرعشي، مجلس، تحفه، ملك: پيداستي؛ قاضي، قدوس: .106
 پيداستي؛ آستان: از ميان سلب و ايجاب انجهان پيداستي

 مجلس، قاضي، حفيظ، آستان، تحفه، رضي، نجفي: اينجا .107

 وينعليقلي، مرعشي، مجلس، دانش، قدوس، تحفه، رضي، ملك:  .108

  مجلس، دانش، حفيظ: نگوئي .109
؛ آستان: ايـن جهـان وان جـان بـا ايـن      جهان اين جهان و آن جهان و با جهان و بي  قاضي، نجفي: .110

  جهان بي جهان
 بتوان  حفيظ: .111

 آستان، رياض، مجمع الفصحاء: ... مشكل است .112

 دانش: + و .113

 . مجمع الفصحاء: آن114
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  ا باشد وجود؛ تحفه: ... نفس ما را هست بعد ما وجودقاضي: گفت دانا نفس ما را بعد م .115
 بماند؛ حفيظ، تحفه: مينمايد؛ رضي: ني نماند قاضي: مي .116

 قدوس: خيرست و شر؛ حفيظ: خير و شر است .117

 قاضي، قدوس، آستان، تحفه، رياض: گفت دانا نفس ما را بعد ما باشد وجود .118

 اض: جزاعليقلي، مرعشي، قاضي، دانا، حفيظ، ملك، ري .119

 از جزا و از عمل مجلس، قدوس، تحفه: وز جزا وز عمل؛ دانش: در جزا و از عمل؛ نجفي:  .120

  تحفه: يكتا .121
 آزاده، ـ و  دانا، رضي: .122

 آستان: ... آزاد و هم پرساستي .123

و سـپس؛   مرعشي: ... نفس ما ماضي و حالست و پس؛ دانش: ... نفـس بـا ماضـي و حـال اسـت      .124
حالست و سبب؛ قدوس، تحفه، رضي، ملك: ... نفس ما ماضي و حالسـت و  ما ماضي قاضي: .... نفس 

 سپس؛ حفيظ: ... نفس با ماضي و حال است و؛ آستان: ... نفس را ماضي و حال است و پس

علامت خ گذارده است. بـدين معنـي كـه بايـد      29علامت م و بالاي بيت  28عليقلي: بالاي بيت  .125
 .28يت بيايد سپس ب 29ابتدا بيت 

 انجام و آغازي  مجلس، دانش: .126

آورده است؛ قاضي: پيداستي؛ حفيظ: گفت دانا نفس را انجام  32مرعشي: اين بيت را پس از بيت  .127
  بي مبداستي؛ نجفي: هم بشرط شيء باشد هم بشرط لاستي

  مرعشي، تحفه: ما .128
  جا يقدوس: جاي؛ آستان، رياض: با جا؛ نجفي: با جاه؛ مجمع الفصحاء: ب .129
 نجفي: بيجاه؛ مجمع الفصحاء: با جا .130

عليقلي، مرعشي، قاضي، دانا، رضي: ... نفس ني در جا و ني بيجاستي؛ آستان: ... نفس هم بيجـا و   .131
را  31هم با جاستي؛ رياض، مجمع الفصحاء: ... نفس ني بي جا و نه باجاستي؛ نجفي، مصرع دوم بيـت  

 :  نه بشرط شيء باشد نه بشرط لاستيجا كرده است جابه 32با مصرع دوم بيت 

 قاضي: گفت دانا نفس را وصفي و هيچي را نگفت؛ حفيظ: ... وصفي ندانم هيچ گفت .132

عليقلي: ني بشرط شي باشد ني بشرط لاستي؛ دانـا: تـا همـين بيـت را دارد و در برخـي مواضـع        .133
، 18تـا   14، 20، 13تـا   1از: ترتيب ابيات با اساس مطابق نيست. ترتيب ابيات اين نسخه عبارت است 

تا آخر هم ساقط شده است.؛ نجفي: گفت دانا نفـس   33و از بيت  24تا  21و ابيات  19. بيت 32تا  25
 را اوصاف لانفداستي

  حفيظ: ـ سخنها .134
  نجفي: بر؛ مجمع الفصحاء: و .135
 آستان، مجمع الفصحاء: فهم .136

 حفيظ: دور يابد .137

  رضي: ... گفته معماستيگفتة؛ تحفه،   قاضي، قدوس: .138
عليقلي: درربايد كفته كاين كفتها معماستي؛ آستان: در نيابد گفتة او را كه اين معماسـتي؛ ريـاض،    .139

  در نيابد اين سخنها كاين سخن معماستي؛ نجفي: درد يابد گفته را كين گفتها معماستي  مجمع الفصحاء:
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اي]؛ حفيظ، آستان: ... دليل از گفتها؛ تحفه: دليل  قاضي: هر يكي با ديگري دارد دليل و گفتة [گفته .140
 [اي] از گفتة؛ رياض: ...دارد دليل از گفته

 حفيظ: ـ و .141

عليقلي، مرعشي، مجلس، دانش، آستان، ملك: بيتكي از بومعين دارم، قدوس، رياض: بيتكي از بـو   .142
 معين آرم؛ تحفه: ... از تو معين آرم

  آستان: بر .143
؛ قاضي: بيتكي از تو معيني آرم استشهاد اين؛ حفـيظ: بيتكـي از بـومعين آرم    دانش، رضي: خويش .144

 از بومعين آرد در استشهاد خويش  باستشهاد خويش؛ نجفي: نكته

 مرعشي، آستان، تحفه، رضي، مجمع الفصحاء: آن؛ قاضي: اين .145

ع عليقلي، مرعشي، مجلس، دانش، قاضي، قدوس، حفـيظ، آسـتان، رضـي، ملـك، ريـاض، مجم ـ      .146
 بيجاستي؛ نجفي: هر چه او در جاي ديگر لايق اينجاستي الفصحاء: اينجاستي؛ تحفه: 

  دانش: بيره؛ قدوس: نزد؛ حفيظ، رضي: بهرزه .147
 نجفي: راه .148

 افتد؛ آستان: آرد  دانش، مجمع الفصحاء: .149

 قاضي: اين .150

ي، مجمـع  عليقلي، مرعشي، مجلس، دانش، قدوس، آسـتان، تحفـه، رضـي، ملـك، ريـاض، نجف ـ      .151
 الفصحاء: قسطاي

 لوناستي  قاضي: نوعاستي؛ حفيظ: بوقاستي؛ آستان: اين نوعاستي؛ تحفه: .152

  تحفه: سابق .153
نگفتندي؛ دانش، قاضي، آستان، تحفه، ملك، آتشكده، رياض، نجفي، مجمع الفصـحاء:   عليقلي: مي .154
 بگفتندي مي

تـا؛   رياض، نجفـي، مجمـع الفصـحاء:     . عليقلي، قاضي، قدوس، آستان، تحفه، نصرآبادي، آتشكده،155
 حفيظ، ملك: كاين

چند بيت الحاقي با خط ديگري آمده اسـت؛   270و  269عليقلي: تمت قصيده، در حاشيه صفحه  .156
تا آخر را ندارد؛ مجلس: + تمت القصـيده السـيد المحقـق     38عليقلي، مرعشي، مجلس، دانش: از بيت 

ه مضـجعه خوانـا نيسـت، بـا قـراين اصـلاح شـد]؛ دانـش:         ابوالقاسم الفندرسكي نوراالله مضجعه [كلم ـ
؛ قاضي: + تم مقالته الشعر البرهانيه قدس سره العلي؛ نسخه قاضي بسـياري از  + ��6 ا�1*
دةبرخاستي، 

، 16، 15، 19، 12، 11، 9، 10، 8تـا   6، 4تا  1جا آورده است. ترتيب ابيات آن عبارتند از:  ابيات را جابه
تـا آخـر را نـدارد و نيـز      38؛ قدوس از بيت 13و  20، 37تا  31، 26، 29، 30، 28، 17، 14، 24تا  21

تـا   21، 16، 15، 19، 12، 11، 9، 10، 8تـا   1جا آورده، ترتيب ابيات آن عبارت اسـت از:   ابيات را جابه
، به عبارتي وضعيت آن نيز كمـابيش شـبيه   13و  20، 37تا  31، 26، 29، 30، 28، 25، 27، 17، 14، 24

 تا آخر را ساقط كرده است. 38سخة قاضي است.؛ نسخه حفيظ: تا همين بيت را آورده و از بيت ن

 رياض، مجمع الفصحاء: خوانمش .157

 مجمع الفصحاء: داري .158

 نجفي: پنهاستي .159
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عليقلي (الحاقي با خط ديگر): هر كه شد فاني باو يابد حيات جاودان... [مابقي ناخوانـا بـه دليـل     .160
 بة كاغذ]بريدگي از ل

 ذاتش  رياض: .161

 نبايد؛ نجفي: نباشد  رياض: .162

 آستان: كم ساز؛ نجفي: ميسوز .163
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